
بنا به تعریف، »تنبیه« هر عملي ست که رفتاري را تضعیف کند و احتمال وقوع و تکرار آن را 
کاهش دهد. معمولاً رفتار ناشایست یا عمل خطاي فرد خاطي، با تنبیه پاسخ داده مي شود اما 
تنبیه مي تواند به شکل امتناع از اعطاي پاداشي که پیش از ارتکاب خطا در اختیار فرد قرار 
مي گرفت نیز باشد؛ پس تنبیه زماني رخ مي دهد که پاسخ، چیز مثبتي را از موقعیت حذف 
کند یا چیز منفي به آن بیفزاید. هنگامي که از تنبیه سخن به میان مي آید، دو مفهوم کلي 
مدنظر است: 1( نوعي آموزش که هدف آن درست کردن یا بهبود رفتار باشد. 2( سرزنش 

فرد براي جلوگیري از کاري درجهت بهترساختن آن. 

پژوهش ها نشان مي دهد كه تنبیه، راهبرد انگیزشي بي تأثیري ست؛ بنابراین 
با این كه تنبیه، متداول است اما اصولًا تأثیري ندارد زیرا اگر هدف اصلي 
از تنبیه، كاهش احتمال رفتار نامطلوب در آینده باشد، هنگامي مي توان آن 
را مؤثر دانست كه درنتیجه ی آن، رفتار ناشایست فرد متوقف شود؛ پس 
اگر براي نمونه، تذكرات پیاپي سرپرست، تأثیري در رفتار كارمند نداشته 
باشد، نه تنها چنین مؤاخذه اي را نمي توان تنبیه به شمار آورد، بلکه برعکس، 
خواستن او و صحبت با او و خلاصه توجهي كه از این راه به فرد مي شود، 

خود مي تواند عاملي براي تقویت و ادامه ی رفتار ناشایست اش گردد. 
در روان شناسي، »تنبیه« ابزار مناسبي براي تغییر در رفتار و یادگیري 
به حساب نمي آید زیرا روان شناسان معتقدند كه تنبیه، صرفاً رفتار را واپس 
مي زند و زماني كه دیگر تهدید به تنبیه وجود نداشته باشد، پاسخ به میزان 

اما  مي رسد  به نظر  مؤثر  اغلب  تنبیه  اگرچه  بنابراین  بازمي گردد؛  اولش 
تنها اثري ناپایدار برجاي مي گذارد و از آن بدتر، تنبیه »عوارض جانبي« 

نگران كننده و ناخواسته اي به بار مي آورد؛ ازجمله:
1( تنبیه، آثار جانبي هیجاني نامطلوبی به بار مي آورد؛ یعني ارگانیسمي كه 
تنبیه مي شود و این ترس به محرک هاي مختلفي كه هنگام تنبیه شدن او 

حضور دارند، تعمیم مي یابد.
2( تنبیه، به ارگانیسم نشان مي دهد كه چه كار نکند، نه این كه چه كار بکند؛ 

یعني »تنبیه« هیچ گونه اطلاعي در اختیار ارگانیسم قرارنمي دهد.
3(‏تنبیه، صدمه زدن را توجیه مي كند. 

4(‏كودک با قرارگرفتن در موقعیتي كه بتواند در آن، رفتار قبلًا تنبیه شده ی 
خود را انجام دهد بدون این كه تنبیه شود، ممکن است وادار به انجام دادن 
آن رفتار شود؛ بنابراین در غیاب عوامل تنبیه كننده، ممکن است كودكان 
فحش بدهند، شیشه بشکنند، با بزرگ ترها بي ادبانه رفتار كنند، به بچه هاي 
عوامل  حضور  در  كه  آموخته اند  كودكان  این  و...  برسانند  آزار  كوچک تر 
غیاب  در  كه  نمي بینند  دلیلي  اما  بزنند  واپس  را  رفتارها  این  تنبیه كننده، 

عوامل تنبیه كننده، این رفتارها را انجام ندهند.
دیگران،  و  تنبیه كننده  عامل  به  نسبت  تنبیه شده  شخص  در  تنبیه   )5
بروز  موجب  است  ممکن  پرخاشگري،  این  مي كند؛  ایجاد  پرخاشگري 

مشکلات دیگري شود. 
دیگري  نامطلوب  پاسخ  جانشین  را  نامطلوب  پاسخ  یک  اغلب  تنبیه،   )6
مي كند؛ براي نمونه كودكي كه به سبب ریخت وپاش وسایل تنبیه مي شود، 
یک بچه ی »گریه كن« از آب درمي آید؛ درست همان گونه كه شخصي كه 
براي دزدي تنبیه مي شود، ممکن است پرخاشگر شود و در فرصت مناسب، 

به جرایم سنگین تري دست بزند.

تنبیه‏‏بدني
فوري  اطاعت  به  آنان  واداشتن  به منظور  را  فرزندان شان  اغلب  والدین،   
داده  نشان  بررسي ها  اما  مي زنند  كتک  نامطلوب،  رفتار  متوقف كردن  و 
از  كتک زدن،  بلکه  نمي آورد،  به بار  را  بلندمدتی  تأثیرات  كتک زدن،  كه 
نشان دادن پرخاشگري كودک، رفتار ضداجتماعي، سلامت رواني نامناسب، 
دروني كردن اصول اخلاقي نامناسب و اختلال در رابطه ی »والد � فرزند« 
خبر مي دهد. كتک زدن، هم چنین خبر از آن مي دهد كه وقتي كودک به 
علائم  و  نامناسب  رواني  سلامتي  پرخاشگري،  مي رسد،  بزرگ سالي  سن 
سوء استفاده را نشان خواهد داد. با نگاهي به پیامدهاي تنبیه بدني، متوجه 
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 برای آن کس که ایمان دارد، ناممکن وجود ندارد. »آنتونی رابینز«



مي شویم كه تنبیه كردن كودكان، به عنوان یک راهبرد انگیزشي، امتیازي 
ندارد، بلکه ضرر آن بیش تر از منفعت آن است؛ بنابراین آن چه در رابطه با 
رفتار نامطلوب دیگران در سطح انگیزشي، مؤثر واقع مي شود، روشي ست 
كه رابطه ی مثبت با والد را پرورش دهد، سلامت رواني كودک را بیش تر 
با توصیه ها و ممنوعیت هاي والدین  كند و میل به دروني كردن ارزش ها 

را افزایش دهد.
پس مي توان گفت »تنبیه«، همواره مستلزم تغییر رفتار نیست زیرا در 
پاره اي از موارد، فرد به سبب تنبیه، از گفتن سخن یا دست زدن به كاري 
در حضور تنبیه كننده، خودداري مي كند اما در جاهاي دیگر، آن را انجام 
رفتار خود  فرد،  تنبیه درحقیقت موجب مي شود كه  بدین ترتیب،  مي دهد؛ 
را از تنبیه كننده پنهان دارد. امروزه روان شناسان معتقدند كه تنبیه، رفتار 
ناشایست را به كلي از بین نمي برد، بلکه براي از بین رفتن رفتار ناشایست، 
محروم شدن از پاداش و امتیاز، به مراتب مؤثرتر از تنبیه است؛ آن چه مسلم 
مي دارد؛  دریافت  پاداشي  مرتب  به طور  مي شود،  تکرار  كه  رفتاري  است 
اكنون اگر مي خواهیم رفتار ناشایستي را از بین ببریم، باید به دنبال پاداش 
كار عمده ی  بنابراین  داده مي شود؛  كاري  انجام ندادن  برابر  در  كه  باشیم 

تنبیه، سركوب كردن رفتار است. 
چنان چه  صنعتي،  مؤسسه ی  یک  یا  سازمان  یک  كاركنان  مورد  در 
كارمند یا كارگر دریابد كه بي توجهي او به كار یا مشتري یا ارباب رجوع، 
رضایت  بخش  را  رفتار خود  امتیازاتي خواهد شد،  از  او  موجب محرومیت 
خواهد كرد و بدین سان، اهمیت و تأثیر حذف امتیازها و پاداش ها، به مراتب 
بیش تر از اعِمال تنبیه خواهد بود. از سوي دیگر، كارمند یا كارگري كه در 
كار خود شایستگي نشان مي دهد و وظایف خویش را به نحو رضایت بخشي 
ایفا مي كند، اگر دریابد كه مورد تشویق قرارنمي گیرد، هرگز درصدد تقویت 
رفتار خود برنخواهد آمد و به سبب همین عدم توجه ، رفتار شایسته ی خود 

را از دست خواهد داد.

است؛‏ نامطلوب‏ پیامدهاي‏ ارائه‏ی‏ طریق‏ از‏ رفتار‏ تضعیف‏ فرآیند‏ تنبیه،‏
مي‏توان‏گفت‏تنبیه،‏این‏ایراد‏را‏دارد‏که‏مي‏گوید:‏»این‏رفتار‏را‏رها‏کن«‏
رفتار‏ که‏ دارد‏ احتمال‏ باش.‏ داشته‏ رفتاري‏ چه‏ آن‏،‏ به‏جاي‏ نمي‏گوید‏ اما‏
پیامدهاي‏ تنبیه،‏ هم‏چنین‏ شود؛‏ تنبیه‏شده‏ رفتار‏ جایگزین‏ نامطلوب‏تري‏
منفي‏هم‏چون‏ احساسات‏ و‏ نگرش‏ موجب‏شكل‏گیري‏ و‏ دارد‏ نامساعدي‏
مي‏شود‏ توصیه‏ ازاین‏رو‏ مي‏شود؛‏ تنبیه‏کننده‏ به‏ نسبت‏ عصبانیت‏ و‏ خشم‏
مدیران‏تا‏حد‏امكان،‏از‏»تنبیه«‏استفاده‏نكنند‏و‏درصورت‏لزوم،‏با‏دقت‏
است‏ ممكن‏ تنبیه‏ جانبي‏ عوارض‏ علاوه‏براین،‏ دهند.‏ انجام‏ را‏ کار‏ این‏
نامطلوب‏باشد؛‏حتي‏مي‏تواند‏موجب‏تنفر‏از‏تنبیه‏کننده‏)مدیر،‏استاد،‏پدر،‏
مادر‏و...(‏و‏مكان‏تنبیه‏)سازمان،‏دانشگاه،‏خانه‏و...(‏شود‏و‏مي‏تواند‏رفتار‏

پرخاشگرانه‏ای‏درپي‏داشته‏باشد.

حمیدرضا مرادي
كارشناس ارشد مدیریت و مدرس كارآفریني    

می دونی خدا چرا به آدم 2تا چشم داده؟ 
 برای این که به هرچیز و هرکس، یه جور 

و از یه زاویه و با یه دید نگاه نکنیم؛ 
 فقط یه قسمت هرچیز و هر مسأله ای 

رو نبینیم. 
بررسی  و  نگاه  2زاویه  از  رو  چیز  هر   

کنیم؛ 
بدی  می بینیم،  خوبی رو  که  همون طور   

رو هم ببینیم و برعکس؛
 برای این که هم  نیمه ی پر لیوان و هم 
نیاز  با  و  ببینیم  رو  لیوان  خالی  نیمه ی 

خودمون تطبیق بدیم و انتخاب کنیم. 

 یوسف محمودی

نگاهی دیگر
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 ذهن خود را از نتوانستن ها خالی کن. »ساموئل جانسون«


